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شهر فرنگ

تماشاخانه

احتیاط!
جاده لغزنده است!

    خیابان انقلاب به آزادی همچنان مسدود است!
شهروندان از راه های کم ترافیک استفاده کنند!

    یک کارشناس امور خرید شب عید: مردم خرید شب عید را
در همان شب عید انجام بدهند و بیخودی خیابان ها را شلوغ نکنند!

    به منظور کاهش آلودگی هوا و فضا، طرح زوج و فرد
از داخل منازل و روی گوشی های موبایل اجرا خواهد شد!

    شهرونگ به مدیر مسئول: چیه؟ در شرایط حساس کنونی
اخبار ترافیکی هم نمی تونیم بزنیم؟!

#پدیده_مشهد#ترافیک_تهران #زلزله_کرمانشاه #پشیمان_نشویم #شهرونگ

فیروزه مظفری|   کارتونیست | 

فلکه اول

تزریقات

پایان دوران طنزنویسی!

سوشیانس شجاعی فرد                
طنزنویس
soshiyans.fard@gmail.com

آقا، عزیز، جناب! من می دانم شــما 
الان می خواهــی راجع بــه یک چیز 
خاصی مطلب بخوانی! همانی که هم 
شــما در جریانی هم ما! و این که بنده 
راجع به سیب زمینی و هویج و چماق 
بنویسم، درست نیست! باید راجع به 
مردمی بنویسم که امسال خرید شب 
عیدشــان را کمی زودتر از 25 بهمن 
شروع کرده اند! ولی نمی شود! روزنامه 
مثل مملکت نیست که! صاحب دارد! 
زیاد هم صاحب دارد! نمی شود نوشت! 
شــما هم موقعیت خطیر ما را در این 
برهه همیشه حســاس کنونی درک 
کن و زیر این مطلــب فحش ننویس! 
به جان شــما نباشــد به جان خودم، 
درباره آن ماجــرا، نصف مطلبم را هم 
نوشتم! راجع به همانی که می خواهید 
هم، نوشــتم، اما نشد! یک چیزی شد 
که الان خودمــان را آویزان می کنند 
و 20 ســال بعد یک جماعت دیگر باز 
آویزانمان می کننــد! ما هم که عادت 
به کــف خوابی نداریم! شــما هم که 
این همه ســوژه خنــده دار دارید! در 
این ملک، نان و تخم مرغ و پول و رفاه 
نباشــد، ســوژه خنده زیاد است! این 
یک چند روز را بیخیال ما شــوید! نه 
واقعا شما فکر کن جلوی فلان مکان 
تاربخی شعار بدهند »فلانی، روحت 
شــاد!«. یعنی شــاهکار اســت واقعا 
موقعیت از این کمیک تر و خنده دار تر 
ســراغ دارید؟! واقعا من و سیار سریع 
و پوریا و ابراهیمــی و کاظمی را روی 
هــم بگذارید )بــا حفظ شــئونات!( 
می توانســتیم چنین موقعیتی خلق 
کنیــم؟! اصلا بــه عقلمــان خطور 
می کرد؟! نمی کــرد! بنابراین با مرور 
اخباری که این یکــی دوماه اخیر در 
فضای کشور اتفاق افتاده و نقل قول ها 
و اظهارنظرهــا و تیترهــای روزنامه 
یک وری و آن وری و این وری! واقعا فکر 
می کنم عمر طنزنویســی ما ها به سر 
آمده و باید برویم موتوری، ماشــینی 
جور کنیم و در اســنپ مشــغول کار 

بشویم!
بنابرایــن بنده با اجازه شــما راجع 
بــه فواید و مضــرات ســیب زمینی 
می نویسم! ســیب زمینی ماده غذایی 
بسیار ارزشمند، بسیار خوشمزه، ولی 
ارزانی است! سیب زمینی در بسیاری 
حوزه ها از نوشیدنی های روسی گرفته 
تا سیب زمینی سرخ کرده آمریکایی و 
خوراک دام کاربرد دارد! )- منظورت 
از سیب زمینی کیه؟ مردم؟ رسانه ها؟ 
اصلاح طلب ها؟ خارج نشین ها؟ راجع 

به یک موضوع دیگه بنویس!(
حالا سیب زمینی به دلیل خاصیت 
چاق کنندگی خیلــی هم چیز خوبی 
نیســت، اما هویج، هویج تا بخواهید 
خاصیــت دارد! بیــن مــرد و زن هم 
طرفدار دارد! مردها برای سوی چشم 
و زن ها برای عرضــم به حضورتان که 
برای فیبرش! هویــج )- کی هویجه؟ 
چــرا هویج؟ اشــاره ای به سیاســت 
هویــج و چماقه؟! رنــگ نارنجی اش 
تمثیلی از انقلاب نارنجی اوکراینه؟ به 
خاطر شــکل باتوم مانندش ازش اسم 

بردی؟!(
عرض می کردم کــه هویج هم چیز 
دندان گیــری نیســت، امــا خاصیت 
می خواهید پیاز! در فصل سرماخوردن 
پیاز می تواند بسیار مفید باشد و از ابتلا 
 به ســرماخوردگی جلوگیری می کند

)- پیــاز؟ فکر کردی مــا نمی فهمیم 
منظورت از پیاز چیه؟ چه کسانی لباس 
چند لایه می پوشــند و اشک مردم را 
درمی آورند؟! منظورت از تأکید بر فصل 
ســرما چیه؟! چرا آب پیاز به آســیاب 
دشــمن می ریــزی؟! چرا خورشــید 

می تابه؟ چرا می چرخه زمین؟!(

کد 40

شهاب نبوی
طنزنویس

توی آژانس بحــث درباره تخم مرغ بالا گرفته 
بود. هرکسی گوشی موبایلش را درمی آورد و یک 
جک مرغی، تخم  مرغی می خواند. خواستم وارد 
بحث شوم که رزروشــن صدایم کرد و آدرس را 
بهم داد. یک آقای خیلی شیک پوش جلوی در 
منتظرم بود. داشت با موبایلش صحبت می کرد. 
گفتم: »کجا برم؟« گفت: »برو سمت درکه.« توی 
راه مدام با آدم های مختلف تماس می گرفت و با 
توپ پر و خیلی شاکی بهشان امر و نهی می کرد. 
مثلا به یکی شان می گفت: »ببین جواز واردات 
تخم مرغ صادر شده. صبح اول وقت می ری هر 
چقدر تونستی تخم مرغ ســفارش می دی.« یا 
به دیگری می گفت: »ببین پیکان دیدی رحم 
نمی کنی، درجا می خری، همه رو می فرســتی 
شهرستان که خوب پولی بابتش می دن.« بعد 
هم انگار با همســرش تماس گرفت، »ببین، تا 
ماه دیگه که من میام، شــما هم تنها نمونید. به 
صادقی گفتم براتون ردیف کنه برید یه یک ماهی 
اروپا تا من برگردم. مراقب خودتون باشید. دلم 
براتون تنگ می شه. بووووس، خداحافظ.« مثل 
همیشه که سعی می کردم حدس بزنم، مسافرم 
چه شغلی دارد، آن روز هم شروع به حدس زدن 
کردم. گفتم: »این احتمالا یه تاجر بزرگه که داره 
برای قرار کاری می ره یه رستوران سمت درکه. 

بعدش هم احتمالا باید ببرمش فرودگاه؛ چون از 
صحبت هاش معلومه چند وقتی این جا نیست. 
رسیدیم درکه. جلوی یک رستوران سنتی شیک 
پیاده شد. همان طور که داشت با گوشی صحبت 
می کرد، به من هم اشاره کرد تا پیاده شوم. با هم 
رفتیم داخل رســتوران و روی تخت نشستیم. 
تلفنش که تمام شــد، ســفارش داد. از من هم 
خواست سفارش بدهم. شروع کردم به تعارف و 
این که »دست شما درد نکنه، مزاحم نمی شم...« 
گفت: »وقتی بهت می گم ســفارش بده، دیگه 
حرف نزن، ســفارش بده.« پرســنل رستوران 
خیلی تحویلش می گرفتند. انگار سال ها بود که 
می شناختنش. به یکی از گارسون ها گفت، پول 
غذاهایی که برایش می فرستادند هم روی فاکتور 
امروز حساب کنند. چند نفری هم آمدند توی 

رستوران و یک سری کاغذ آوردند و امضا کرد. 
دســتوراتی هم بهشــان مــی داد و آنها هم 
فقط می گفتند: »چشم« و می رفتند. غذا را که 
خوردیم، ســفارش قلیان داد. در حین کشیدن 
قلیان، گفت: »کارت همین مسافرکشیه؟« گفتم: 
»بله آقا. البته فوق لیسانس هم دارم؛ اما هرچی 
گشتم، کاری متناسب با تخصصم پیدا نکردم.« 
پوزخنــدی زد و گفت: »حــالا تخصصت چی 
هست؟« تا آمدم جواب بدهم، گفت: »مهم نیست. 
به نظر بچه سر و ساده ای میای، برگشتم، برات 
یه کار درست و درمون جور می کنم.« بهترین 
مســافری بود که تا آن روز سوار کرده بودم. هم 
بهم ناهار داده بود، هــم قلیان، هم قول داده بود 

برایم کار جور کند. دیدم هی دســت می کشد 
روی کِتفش و صورتش را بــه حالت دردناکی 
درمی آورد. فهمیــدم کِتف هایش درد می کند. 
نزدیکش شدم. کُتش را درآوردم و شروع کردم 
به ماســاژدادن. باید بهش نشان می دادم علاوه 
بر فوق لیســانس، مهارت های دیگری هم دارم. 
آن قدر حال کــرد که روی تخت دراز کشــید 
و گفت: »تقصیر خودته. خیلی حــال داد. کلا 
پشتم رو ماساژ بده.« تمام که شد، دوباره پرسید: 
»راستی گفتی فوق لیسانس چی داری؟« تا آمدم 
جواب بدهم، دوباره گفت: »مهم نیست. وقتی 
برگشتم، می شی ماساژور شخصی خودم. فقط 
یادت باشه شماره ات رو بهم بدی. اصلا می دونی 
مشکل این مملکت کجاســت؟ هیچ کس سر 
جای خودش نیســت. خودِ تو، جای این همه 
درس خوندن و وقت تلف کــردن اگه یه نفر بود 
اســتعدادت رو کشــف می کرد، الان یه مرکز 
حرفه ای و مجهز مشت و مال داشتی. حالا نگران 
نباش. من خیلی از استعدادها رو کشف کردم. 
بذار برگردم یه فکری هم به حال تو می کنم...« 
نزدیک غروب شده بود. عصرانه را که خوردیم و 
تلفن ها و دستوراتش تمام شد، گفت: »بلند شو 
بریم.« سوار ماشین شدیم. گفتم: »کدوم فرودگاه 
برم قربان؟« گفت: فرودگاه چیــه؟ برو اوین.« 
گفتم: »هتل اوین تشــریف می برید؟« گفت: 
»هتلِ، هتل که نه، زنــدان اوین!« جلوی زندان 
پیاده شد. شــماره ام را گرفت و وارد زندان شد. 

منتظرم برگردد تا حسابی مُشت و مالش بدهم   .

| داود نجفی| حســن فقط وقت هایی که مشــکل داشــت و پول 
می خواست از من ســراغ می گرفت. آخرین باری که پول می خواست، 
قفسی که توی دستش بود را به من داد و گفت: »بیا داود جون این طوطیو 
بگیر می تونه حرف بزنه، اســمش هم نازگله« نــازگل را به خانه بردم و 
گذاشتمش روبه رویم و گفتم: »نازگل جونم، بگو سلام« نازگل دور زد و 
پشتش را به من کرد و حاجتش را قضا کرد. تقریبا یک هفته تمام برایش 
ادا درمی آوردم و نازگل هم هربار فقط قُطر اجابتش را بیشتر می کرد. زنگ 
زدم به حسن و گفتم: »این که حرف نمیزنه حسن، نکنه دروغ گفتی؟« 
گفت: »نه بابا، هنوز بهت عادت نکرده، غریبی می کنه سعی کن باهاش 
بازی کنی تا حرف بزنه، قربون دســتت حالا که خودت زنگ زدی یه دو 
تومن بریز به کارتم تا فردا پسِت می دم« دو میلیون را به حسابش ریختم 
و رفتم سراغ نازگل، از نوک پا تا گردنش را ماســاژ دادم و باهاش حرف 

زدم تا غریبی را کنار بگذارد، ولی نازگل فقط پشــتش را به من می کرد. 
خیلی حس بدی بود، کاش حداقل گیتــارزدن بلد بود. چندوقت بعد 
حســن دوباره با یک طوطی دیگر به خانه آمد و گفت: »بیا این اسمش 
چنگیزِ آوردم بذاریش کنار نازگل تا برات مث بلبل حرف بزنن، فقط قربون 
دستت یه دو تومن دســتی به من بده« چنگیزخان و نازگل را کنار هم 
گذاشتم بلکه به بهانه مخ زدن به حرف بیفتند، ولی نازگل محل سگ هم 
به چنگیزخان نمی گذاشت. دیگر عصبی شدم، خواستم نازگل را کباب 
کنم که یک مرتبه گفت: »خوب الاغ جون، تو هنوز نفهمیدی حسن داره 
تیغت می زنه؟ حتما من باید زبون باز کنم؟ بعدشم من اسمم آقا افراسیابه، 
نازگل عمته، ایــن چنگیز رو هم از قفس من بنــداز بیرون مگه این جا 
اتریشه؟« خلاصه خواستم بگم قبل از این که در و دیوار به حرف بیفتند، 

خودمان فکر کنیم هم، بد نیست.

مشت و مال
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